
 خالو قربان هرسینی و مرگ او بدست کاکە سوار از خانهای منگور مهاباد  

 "
ی

 "خلیل جنگ

 

ن  ن بن کسکەمراد در روستای قریل شهرستان هرسی  خالو قربان سالاری ملقب بە سالار مظفر فرزند حسی 

های زیادی را در خانه از توابع استان کرماشان روژهلات کوردستان به دنیا آمدە است. وی سال

الدوله و دیگر شخصیت های سیاسی در تهران به فراسیی پرداخت و آنگاە در قزوین و گیلان به شغل  مخبر

 در نواحی سنندج  جمع
ً
ا مشغول شد. او قبلا همراە با قوایی چند از اکراد الخصوص لورها که قبلا آوری کتب 

کرد و الحق جنگجو و جنگ سالار قابلی بودە است کە  و کرماشان به نفع عثمانیان و آلمان عمل می

جنگید و با بروز ضعف  ها می ا روسمتاسفانە از روی خوش باوری و اعتماد ب افراس بدنام میشود. او ب

گشت که همراە افرادش و اسلحه و  آلمان در جنگ و موفقیت روسیه و انگلستان، به دنبال پناهگاهی می

زا کوچک   ١٢٩٧ها گرفته بود به گیلان رفتە و در خرداد مهمات و دو عدد توپ که از روس  بە خدمت مب 

 از اکراد رشوند و مرد گیل درامد و در راس یگ از 
ی

خان جنگ

ان جنبش جنگل قرار گرفت.    رهبر

 

ای از اعضای جنگل )از جمله به موازات تغیب  جهت عدە

ن رنگ عوض کرد و از   الله خان(احسان  به روسیه، خالو قربان نب 

زا فاصله گرفت. وی با به دست آوردن مقداری مهمات و   مب 

ن چریک  ن  تقسیم بی  های تحت فرماندهی خود به صف مخالفی 

زا کوچک  به  1299ق/ تـیـرمـاە  1338خان پـیـوسـت. در شـوال مب 

خان ها مربوط شد که با کوچک ترین گروە بلشویک سرسخت

منازعه داشت و در دولت کمونیستی که در آنجا تشکیل گردید به  

وزارت جنگ رسید. لاکن با متلاسیی شدن انقلاب سرخ و اعلان 

زا کوچک  ای که قه خان نزدیک شد. در این هنگام به دلیل تفر جمهوری موقت در گیلان مجددا به مب 

پنج که پس  ایط جدید، رضاخان مب  ــج محدود و ضعیف شد. در سری ایجاد شدە بود نهضت جنگل به تدریــ

یالیسم  یکه 1299از کودتای  تاز میدان سیاست شدە بود، تصمیم به قلع و قمع نهضت گرفت. لیکن امبر

د درصدد برآمد آن نهضت را  انگلیس که احساس کرد توسط رضاخان نم  ن ببر تواند انقلاب گیلان را از بی 

ن   از درون متلاسیی سازد. برای این کار از چندی قبل افرادی را به گیلان اعزام داشته و آنان به ایجاد نفاق بی 

ن زعمای جنبش، تفرقه انداختند.   سران جنگل پرداختند و ماهرانه بی 

 

ن که نهضت را رو به ضـعـف مـی دیـد بـا اعـزام نمایندە خویش به مقر  در این هنگام خالو قربان نب 

 خود و طرفدارانش را برای همکاری با حکومت 
ی

وهای دولتی در جادە منجیل ــ رشت آمادگ سرفرماندهی نب 



اکتبر رضاخان عازم گیلان شد و خالو قربان را مورد تفقد قرار داد و دستور  10مرکزی اعلان کرد. در 

وهای دولتی به سوی رشت را صادر کرد.  وی نب   پیشی

ن که با همراهی حاحیر محمدجعفر کنگاوری نزد سردار سپه رفته بود، سلاح کمری خود را باز   خالو قربان نب 

 به او اعطا کرد.  از نکات  
ی

کردە و تحویل وی داد. وزیر جنگ کلت خالو را به او پس داد و درجه سرهنگ

وف آتاشه نظامی  سفارت شوروی در تهران  جالب تـوجـه لـشکرکشی سردار سپه به گیلان، حضور کلانبی

برای مجاب کردن جناح بلشویگ جنبش جنگل به تسلیم در برابر سردار سپه بود و او در این جریان نقش  

 مهم ایفا کرد. 

 

 بازگشت خالو قربان به رشت 

وهای قزاق به آن شهر وارد شدند، وی سنگرهای خود را به قزاق   1300مهر  22در روز  های تحت که نب 

وهای  ن فرمان سردار سپه تحویل داد و خود به انزلی رفت که به مرکز تجمع احسا  الله خان و همه نب 

وهای قزاق درگب  شدند اما بزودی عقب زا در رشت با نب  نشیتن  بلشویگ تبدیل شدە بود. طرفداران مب 

خان رشت را کاملا متصرف شد. در این حال، میدان جنگ قوای قزاق و جنگلیان به فومنات ــ  کردند و رضا 

مقر کوچک خان ــ منتقل شد و سردار سپه از خالو قربان مطابق با تعهدی که در امامزادە هاشم مبتن بر  

ط برای همکاری  30این هنگام خالو قربان  کمک رساین به قوای قزاق گرفته بود، استمداد طلبید. در  سری

وط را پذیرفت.   عنوان کرد که رضاخان تمامی آن سری

 

پنج با حمایت تمام و کمال انگلیس جذب او شدە و بە جنبش جنگل   او بعدها با بە قدرت رسیدن رضا مب 

پنج با تمام قوا و با پشتباین انگلیس درصدد سرکوب جنبشهای مردمی بود. سپس بعداز   پشت کرد. رضا مب 

زا كوچك خان در دل برفها ی ارتفاعات میاین  خیانت خالو قربان و شکست جنبش جنگل و پس از مرگ مب 

سد، وی فرصت را غنیمت دانسته و همراە   زا به گوش خالو قربان مب  گیلان و خلخال، خبر شهادت مب 

مزدوران محلی و قزاق ها خود را بە محل جنازە در گیلوان رساندە و شخصی بدبخت بنام رضا استکستاین  

زا کوچک خان را مجبور میکنند تا سر از یاران و علاقه  زا را از تن جدا کردە و بە او جایزەای   مندان مب  مب 

زا  د و بدین تربیت این عمل ناشایست را انجام دادە و خالو قربان جاش سر مب  هنگفت از دولتی تعلق میگب 

پنج خالو  پنج مزدور انگلیس کردە كه آن روز سردار سپه بود. رضا مب  را بە تهران بردە، پیشکش رضا مب 

یز فرستاد. قربان را تشویق و بعنوان ف  رماندە قشون برای جنگ با سمکو شکاک به تبر

 

« از طرف سردار سپه فرماندە لشكر شمالغرب بود، شیباین عدە ای از  در این زمان »سرتیپ شیباین

ن با او همراە كرد كه خالو با  مزدور عازم مهاباد گردید و در غرب میاندوآب اردو زد.   4000شاهسونها را نب 

قمری(،  1340گذشت )رمضان ماە از دربه دری قرە پاپاقهای مزدور دولت مرکزی می 14در این هنگام 

ن به اردوی خالو قربان پیوستند، از سوی دیگر پس از ماجرای ملكزادە و   300پس  نفر از مردان قاراپاپاق نب 



ازادسازی مهاباد توسط سمکو شکاک حكومت آن دیار به سید طه نهری)شمزینان( رسید و سپس لشکری 

ن دژ را می  ن دژ   25نماید و در قریه »قوزلو« حدود را جمع كردە عزم ازادسازی شاهی  ی شمال شاهی 
كیلومبی

ن دژ را در نظر داشت و هم در صدد بود جبهه جنگ اردو می  زند. سید طه با این تاكتیك هم تسخب  شاهی 

ن دژ رفته و از مهاباد كه از   را از اطراف مهاباد دور كند، یعتن خالو قربان را مجبور كند كه به طرف شاهی 

ن پایگاە کوردها بود، دور شود. خالو قربان و دست یارانش خالو بە خیال  نظر اهمیت پس از ارومیه دومی 

نند نقشەای کشیدند  ن  انکە سید طە را دور مب 

 

ن دژ در مسئولیت و ماموریت ما نیست سرلشكر شیباین خود می   ن دژ  و با خود گفتند: شاهی  داند با شاهی 

شان صادر شد اما در انتخاب زمان به  چه كند ما طبق ماموریت مهاباد را تسخب  میکنیم. بر این قرار رای 

وهای کورد در مهاباد كم است و سید طه در  رسند، بعصین معتقد بودە اختلاف نظر می  اند اكنون كه نب 

ن دژ مشغول است باید به مهاباد حمله كنیم، بعصین دیگر می  گویند بهبی است ما منتظر شكست  شاهی 

ن دژ باشیم، وقتی كه او به مهاباد برمیگردد )یا راە ارومیه را در پیش می  د( او را در  سید طه در شاهی  گب 

كند شود، بخشی از اردو به یندرقاش حركت می خاب می كنیم. تاكتیك دوم انتگذرگاە »یندرقاش« نابود می 

وهای  كه با اردوی اصلی چندان فاصله وی نب  ای نداشته است، دو نفر سوارکار كورد برق آسا خبر پیشی

ی مهاباد را به اطلاع سید طه می   12اشغالگر دولت مرکزی بە فرماندهی خالو قربان به  رسانند، او  كیلومبی

 كند. بلافاصلە به طرف مهاباد حركت می 

 

قی مهاباد در كنار   12زند. یندر قاش در نزدیك غروب در جنوب اردوی خالو، اردو می   ی جنوب سری كیلومبی

 رودخانه مهاباد نزدیك سه راە كنوین مهاباد، میاندوآب و بوكان، قرار دارد. 

وع می وهای دولت مرکزی کە جهت سرکوب سمکو پاشای شکاک بامداد روز دیگر جنگ سری شود، تمام نب 

ن لشکر  نفری خالوقربان توسط   ٤٠٠٠بە استان اورمیە امدە بودند شکست میخورد و در جبهە مهاباد نب 

ای ایستادە و مبارزان کورد تارومار میشود و خالو قربان میان دو نفر از دستیارانش کە بر روی تپه

كردە است از جانب یگ از سواران ماهر کورد بنام کاک سوارە احمد گولاوی اغا) کاکە سواری  فرماندهی می 

وی ئاغای بێهەنگویتن مەهاباد( کە یگ از خانهای منگور مهاباد اهل روستای بیهنگوین  
ا
ئەحمەدی گوڵ

وی دولتی رو به  از اسب سرنگون می است با تپانچە سینە خالو قربان خودفروش را میشکافد و او را  كند. نب 

ند لاکن تنها اندگ از انها توانستند تنها جان خود  گذارد، ابتدا سعی می فرار می  ن با خود ببر كنند كه توپــها را نب 

را نجات بدهند و تمام قوای مزدور دولت مرکزی از دم نابود شدە و مهمات انان بە غنیمت کوردها درآمد. 

بە  ١٣٠١خرداد  ٦بدین شکل خالو قربان مزدور و خائن بە جنبش جنگل و مبارزات برحق ملت کورد در 

 هلاکت رسید. 


